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یک شهید، یک خاطره

اشاره:
اگر در جایی آب باشد و کسی تشنه ای 
را ســیراب کند، همانند کسی است که 
بنده ای را از بند بندگی آزاد کرده باشد 
ولی اگر کســی آب رساند در محلی که 
آب نیست و تشــنه ای را سیراب کند، 
نظیر آن کسی است که مرده ای را زنده 
کرده اســت .»اگر یک نفر را زنده کند، 
گویی کل هســتی را زنده کرده است.« 

)رسول اکرم)ص((
»سید سقا« نام آشنای همه بچه های 
حزب اللهی اســت، امــکان ندارد اهل 
نمازجمعه، راهپیمایی و مراسم هایی که 
با حضور مردم برگزار می  شود باشید و او 
را نبینید. پیرمردی که دیگر محاسنش 
سفید شــده اما همه عمرش را سقایی 
کرده اســت. باید ارادتش را به انقلاب، 
نظام و رهبری از نزدیک ببینی که چگونه 
با شنیدن اسم رزمندگان و سال های دفاع 
مقدس اشک می  ریزد تا باور کنی که این 
همه عشق به ســقایی چگونه در او به 
وجود آمده است. گاهی لباس سفید به 
تن دارد و گاهی هم سیاه اما شال و کلاه 
سبز و کوزه ای آب و یک کاسه کوچک 
همیشه همراه اوست. سید جدای از کار 
ســقّایی پای ثابت پایگاه بسیج مسجد 
امام حسین)ع( است و ارادت خاصی به 
خانواده شهدا دارد و هرجا نام و یاد شهدا 
است حضور دارد. اهل مصاحبه و خوش 
قدر انقلابی و ولایتمدار  صحبت است و آن 

که وجودش به جوانان انگیزه می  دهد.

سقایی شغل وکار من نیست
 »عشق«من است

وی خودش را این گونه معرفی می  کند: سید 
فضل الله محمدی، ملقب به سید سقا، متولد 
1317 در روستای ساروق اراک هستم. از وقتی 
10 ساله بودم در روستایمان سید سقا شدم. 
برنامه سقایی آن موقع فقط درماه محرم بود 
اما من چون که سقایی را دوست داشتم وقتی 
که به تهران آمدیم هم ســقایی را ادامه دادم. 
بعد ازانقــاب در محل زندگی مان در منطقه 
امام حسین)ع( سقاخانه درست کرده بودم و 
به مردم آب می  دادم، ســقایی شغل و کار من 
نیست بلکه »عشق« من است و خود را مدیون 
ملــت ایران می  دانم. در حال حاضر هم در هر 
مراسمی حضور دارم و سعی می  کنم به مردم 
آب بدهــم. محرم و صفــر هم در هیئت های 
بزرگ تهران ســقایی می  کنــم. هر روز صبح 
که از خانه بیرون می  آیم برای همه اهل قبور 
فاتحه می  خوانم و می  گویم خدایاخودت همه 

ما را ببخش.
قبــل از انقاب در راهپیمایی ها شــرکت 
می  کردیم و شــعار می  دادیم، وقتی سربازان 
طاغــوت ما را دنبــال می  کردند بــه داخل 
منزل هایی که دربشــان همیشــه بــاز بود 
می  رفتیم و آن جــا می  ماندیم تا اوضاع بهتر 
شود. تا اینکه انقاب پیروز شد. به عقیده بنده 
بسیج مردمی زحمت بســیاری برای انقاب 
کشید، بسیج خرجش با خودش بود، مرگش 
با خدا و بیشترین زحمت را همین بسیجی ها 
می  کشیدند و ما تا قیامت مدیونشان هستیم.

پیش به سوی حرم حسینی
 لبیک یا خمینی

سید سقا درباره چگونگی باز شدن پایش به 
جبهه می  گوید: بعد از انقاب بنده در کمیته 
مشغول بودم که ندای جنگ و جبهه را شنیدم، 

من هم مانند خیلی از شما اهل رسانه های 
این طرفی و آن طرفی هســتم و البتّه گزارش 
یکی از شــبکه های غربی درباره مدافعین حرم 
افغانستانی )فاطمیون( را هم مشاهده کردم. پس 
طبیعی است که چیزهایی از مدافعان شنیده ام؛ 
اینکه چقدر پول می گیرند؟ اینکه پاسدارانش را 

به اجبار به سوریه می برند! 
بله من هم با تمام این ذهنیت ها از ســویی و 
دیدن پیکرهایی که به شهرهاشان بر می گردند و 
روی هر تابوت هم یکی دو تا بچه، نوزاد و خردسال 
می گذارند که پدرهایشان داخل تابوت است؛ ایام 
نوروز رفتم دمشق.جایتان خیلی خالی بود؛ اول 

از همه رفتم حرم بی بی زینب سام الله علیها.
زیــارت که تمام شــد زیارت های دیگر من 
شروع شد. از سنگرهای مدافعان حرم در دمشق 
تا حُلیمه و قُنیطریه و داریا و درعا و تل العیس 
و تل اربعین و حمص و نبّل و الزهرا و لاذقیه و 
حلب و ... خاصه تمام مناطق در اختیار نیروهای 
ســوری و آزاد شــده را دیدم تا بالاخره بفهمم 
کدام یکی از مدافعان حرم افغانستانی و عراقی 
و لبنانی و پاکســتانی و... البته ایرانی را به زور 
آورده بودند و جیب هایشان را ببینم که چقدر 

پول داخلش هست؟
اگر اشتباه نکنم مغرب بود و تازه اذان سرداده 
شد که به مسجدی کنار ایست وبازرسی نیروهای 
مردمی ابتدای شــهر نبّل رسیدم. وارد مسجد 
شــدم که البتّه بخش های زیادی از آن تخریب 
شده بود. به گوشه شبستان چشمم خیره شد. 
نمایشــگاهی کوچک که قبور ائمه بقیع و درب 
سوخته کوچه بنی هاشم را با گل درست کرده 

بودند. روحانی که سید جوانی بود با لباس رزمی 
وارد شــد و پس از او هم شیخ جوان دیگری با 
همان لباس نظامی و سپس 20 نفری از مدافعان 
حرم به صف ایســتادند که همگی افغانستانی 
بودند. کمی که صمیمی شدیم و فهمیدند اهل 
قلم و رسانه هستم تازه اول دردسرم شروع شد! 
چون همه ریختند ســر من کــه »توروخدا یه 
کاری کن که مــا اینجا بمونیم چون میگن دو 
ماه بیشتر نباید اینجا بمونیم. مگه جنگ تموم 

شده که برگردیم؟! تورو به خدا...«
و من که التماس آن ها را با زبان می شنیدم 
و با چشم هم چهره های معصومشان را می دیدم 

مبهوت این روحیات شده بودم. 
روزهــا و شــب ها را در معبرها و خاکریزها 
می رفتم که تازه صحنه های عجیب زندگی من 
رقــم می خورد؛ از جوان 17 ســاله که احتمالا 
ا ش بزرگتر بود، وقتی  یک سر و گردن از اسلحه 
پرســیدم تو که تکلیفی نــداری اینجا آمدی، 
ناراحت شــد و با یک غرّش حیدری گفت »از 
بچگی تــو هیئت یاد گرفتم هل من ناصر رو و 
همش گفتم لبیک یا حســین... حالا که وقت 
یاری ارباب هســت نیام؟!« و من که شدیداً کم 
آورده بودم اصاً جرات نداشــتم بپرسم چقدر 

پول می گیری! برای اینکه بحث رو عوض کنم 
گفتــم »اهل کجایی« که با افتخار گفت »زاده 

افغانستان، بزرگ شده ایران«
آنجا بود که فهمیدم؛ افغانستانی یعنی غیرت، 
شــجاعت، ولایت مداری، بصیرت و معرفت و 

خیلی ارزش های دیگر .
اتفاقاً یک مدافع حرم افغانستانی دیگر را در 
دمشــق دیدم و دیدم خیلی شاد است، علت را 
پرسیدم. گفت »دیگه ماندنم در سوریه برای دفاع 
از حرم حضرت زینب تضمین شد. آخ جون دیگه 
نیاز نیست برگردم و...« خاصه حسابی کیفش 
کوک بود و من هم که متعجب بودم گفتم »بابا 
جان بگو ببینم چی شــده؟« و او که جوانی 22 
ســاله بود گفت »آخه همین جا نامزد کردم با 
14 ســکه بهار آزادی و مراسم عقدم هم برگزار 
شــد، فقط می مونه پدر و مادرم رو بیارم اینجا 
و...« و من که دیدم خوشــحال است، حسابی 
اســتفاده کرده و گفتم الآن بهترین موقع  سوء
اســت که بپرسم »راستی مگه به شما مدافعان 
چقدر حقوق می دن؟« که دیدم اخم هایش در 
هم شــد و با ناراحتی گفــت »ما به خاطر پول 

نیامدیم برادر«
 آری هر جا که رفتم اوضاع و واقعیت همین 

بود. یقین علمی و عملی برایم حاصل شده بود 
که فاطمیون اجر و مزد بالایی را از خدا خواسته 
و طلب کرده بودند که بســیار گران قیمت بود. 
بله، آن ها قیمت جان خودشــان را خیلی بالا با 
خدا حســاب کرده بودند و به کمتر از شهادت 
راضی نبودند و بهشــت رضایت الهی را هدف 
گرفته بودند که قیمت و ارزشش اصاً با دلار و 

یورو قابل محاسبه و مقایسه نیست.
مثل مجروحی که یک پایش قطع شــده و 
روی ویلچــر بود و قرار بود که بــرای مداوا به 
کشور منتقل شــود، امّا ناراحت بود و می گفت 
»تورو خدا همین جا مداوام کنید می خوام زود 

برگردم خط«
آری، این سفر برای من، سفر بیداری بود و 
دور شدن از غفلت، سفر صداقت بود و پی بردن 
به اکاذیب نامردانه امپریالیسم رسانه ای غرب و 

ماهواره های دجال گونه.
یاد شهید عباسعلی علیزاده بخیر که دقایقی 
قبل از شــهادتش با بی سیم صدای خودش را 
ضبط کرد، در حالی که وصایایی را به پســرش 
ســینا و دخترش ندا می گفت و دل هر عاشقی 

را کباب می کند :
- سینا سینا عباس ... سینا جان جای همه 

شما خالیه حرم بی بی زینب چه صفایی داره
- ولی همه جا مخروبه هســت واقعاً خرابه 

شامه اینجا
- ندا ندا بابا جان – دختر بابا به گوشی؟

- ندا جان شب عروسیت میام پیشت بابا جان

- به همه دوستات بگو فقط چادر مادرمون 
رو همیشه رو سرشون نگه دارن

- برای این چادر خون ها ریخته شده بابا جان
- سینا سینا عباس – سینا جان مراقب مادر 

و خواهرت باش بابا

- منتظرم توی بهشت ببینمتون بابا- سینا 
سینا ... 

و عباسعلی به شهادت می رسد.
ســام خدا بر شــهیدان ... ســام خدا بر 

مجاهدان راه حق

 به آرزویش رسید
 درســت 14سال از آن خواب گذشته بود. همان خوابی که   محمدعلی به 
امام حســین )ع(  گفته بود: »ای کاش   آن زمان بودم  و روز عاشــورا به یاري شما 

مي آمدم .«      
امام )ع( فرموده بودند: »ناراحت  نباش ! ســیدي  از نســل  ما علیه  کفر قیام 

 مي کند که در آن  نبرد شرکت  خواهی کرد  و شهید مي شوي. «
درســت 14سال از آن خواب گذشــته بود که دوباره مولایش  را در خواب 
 دیده  بود، سیدالشــهدا)ع(   به  محمدعلی  فرموده  بودند : »حالا  وقت  آن  رسیده  

تا  به آرزویت  برسي. «
و چند روز بعد با  دومین  حضورش در جزیره مجنون  به  آرزویش  رسیده بود.
* خاطره ای از شهید محمدعلی نامور

* راوی: مادر شهید 
نویسنده: مریم عرفانیان

گفت وگوی کیهان با سید فضل الله محمدی )سید سقا(

سقایی کار و کسب من نیست، عشق من است
 سید محمد مشکوة الممالک

 در زمان جبهه و جنگ هنگامی 
می  دادم  آب  رزمنده ها  به  که 
از  آب  بچه ها  اوقــات  بعضی 
نمی گرفتند چرا  دســت من 
که به عشق امام حسین)ع( و 
یاران آن حضرت می  خواستند 
می  گفتند  و  باشند  تشنه  لب 
ارباب ما آقا امام حسین)ع( لب 
تشنه بود؛ ما هم می  خواهیم لب 
این  وقتی  بدهیم.  تشنه جان 
دگرگون  حالم  می  گفتند  طور 

می  شد. 

تمام خاطرات خوب من مربوط به سقایی کردن در جبهه هاست. پس از دوران 
جنگ تا امروز هم ســقایی را ادامه داده ام. برای من محل خاصی مطرح نیست 
هر کجا که پرچم اســلام و امام حسین)ع( باشد عشقم است که پای آن پرچم 
سقایی کنم. شعارم هم این است که نه پولی است و نه مجانی، فقط صلواتی است.

دلم برای حضور در جبهه پر می  زد. وقتی برای 
اعزام مراجعه کردم به من گفتند به خاطراینکه 
سن و سالی از من گذشته برای شهر مناسب تر 
هســتم تا جبهه! بعد از پی گیری های بیشتر 
شــخصی گفت اگر می  خواهی به جبهه بروی 
باید از کمیته تســویه حساب بگیری. من هم 
در کوتاه ترین زمان ممکــن این کار را انجام 
دادم و مهیای رفتن به جبهه شــدم. به پایگاه 
شــهید بهشــتی رفتیم و برای اعــزام آماده 
شدیم، شعارمان این بود »پیش به سوی حرم 
حسینی- لبیک یا خمینی« و این چنین بود 
که تاش بسیاری کردم تا به جبهه رفتم و آنجا 

توانستم به بسیجی ها خدمت کنم.
صبح که به پادگان دو کوهه رسیدیم جوان 
محجوب و با اخاصی آمد و برایمان صحبت 
کرد که بعد متوجه شدم حاج ابراهیم همت بود. 
او در اولین صبحگاه ما رو به نیروهای تازه وارد 
گفت: »اگر برای تفریح و دید و بازدید آمده اید 
برگردید، چرا که ما اینجا فقط با عراق در جنگ 
نیستیم بلکه کل دنیا با ما در جنگ هستند.« 
حرف حاج همت آنقدر به دلم نشست که همان 
لحظه همه وابســتگی هایم را فراموش کردم. 
عملیات های کربای چهار و پنج پشت سر هم 
بود و ما در هر دو شرکت کردیم. بعد از عملیات 
کربای چهار ضرر و زیان هایی داشتیم که خدا 

را شکر در کربای پنج جبران شد.

لذت بخش ترین قسمت زندگی ام
 حضور در جبهه بود

وی در ادامه درباره تجربه حضور در جبهه 
نیز توضیح می  دهد: 27 ماه در جبهه و بیشتر 
در مناطــق جنوب بودم، در دو کوهه رزمنده 
بودم و تعلیم دیدم، پس از آن آماده خط مقدم 
شدم . در یکی از مناطقی که بودیم همه منطقه 
رمل و ماسه بود و با کمبود آب مواجه بودیم. 
به خاطر دارم که یک بار زمین را کندیم و بعد 
از دو یا دو و نیم متر به آب رسیدیم. در جبهه 
هر کاری که از دستم بر می  آمد انجام می  دادم 

و به دنبال مسئولیت خاصی نبودم.
در منطقه یک بار رزمنده ها خیلی دلشان 
چایی می  خواســت، ما هم بوته های بیابان را 
جمع کرده و آتش درســت کردیم و آب را در 
قوطی کنسرو می  رختم و با آن برایشان چای 
درســت می  کردم. درواقع همه بسیجی ها و 
رزمندگان در جبهه هر کاری که از دستشان 
برمی آمد انجام می  دادند، در لشکر دندانپزشک 
هم داشــتیم که بچه ها را درمان می  کرد. یک 
برادری در منطقه داشتم به نام حاجی بخشی 
کــه با هم کار می  کردیم. اگر از من بپرســند 
بخش ترین قســمت زندگیت کی بوده با  لذت 
افتخار می  گویم زمان جبهه و جنگ بوده است.

منزلمان محل اعزام نیرو بود
سید سقا در ادامه می  گوید: فرمانده تیپ 
نبی اکــرم)ص( آقای طباطبایی بود که خیلی 
به منزل ما می  آمد و همیشــه به شــوخی به 
منزل من می  گفتند محــل اعزام نیرو. چون 
اگر رزمنده ها می  آمدند و جایی را نداشتند من 
می  بردم منزلمان و با همسرم از آنها پذیرایی 
می  کردیــم. این باعث افتخار من اســت که 

توانستم خدمتی به رزمندگان و انقاب کنم.
من هنگام ورزش صبحگاهی بسیار جست 
و خیــز می  کردم. یک روز فرمانده ما را به 30 
کیلومتــری برج دو کوهه که یک رودخانه پر 
آب داشــت برد. آنجا آن قدر سرد بود که سوز 
آن تا استخوان های انسان نفوذ می  کرد. همان 
موقع، فرمانده دســتور داد که ســریعا داخل 
رودخانه بپریم، چون دشــمن ما را دیده بود. 

ماهم اطاعت کردیم و بعد از مدتی سینه خیز 
از آب بیــرون آمدیم. پس از آن فرمانده گفت 
اینها تمرینی برای روز مبادا بود و شما همیشه 

باید آماده باشید.
صداقت ودرستی جبهه ها 

در وصف نمی گنجد
او به دوستان شهیدش هم اشاره می  کند و 
می  گوید: رضا شریفی ازهمشهری های ما بود، 
باهم مکه هم رفته بودیــم، وقتی در منطقه 
بودیم پدر رضا برای من نامه ای فرستاده بود 
که مواظب رضا باشم، وقتی خبر شهادت رضا 
را شــنیدم خیلی ناراحت شدم و در این فکر 

بودم که با پدر او چطور روبه رو شوم؟! هنگامی 
که پــدرش را دیدم با خجالت به او گفتم که 
شهادت رضا را تسلیت و تبریک عرض می  کنم. 
اما او گفت فقط تبریک بگو زیرا رضای من به 

آرزوی خود رسید.
دوســتی به نام عباس داشتم که در همه 
مراحــل و عملیات هــا دوش بــه دوش هم 
می  رفتیم و برای شناسایی نقاط مختلف اعزام 

می  شدیم و یک روز با هم عهد کردیم که هر 
که شــهید شــد در فردای قیامت از آن یکی 
دست گیری کند و سرانجام  عباس به شهادت 
رســید و من در حالی که بالای سر او اشک 
می  ریختم به او گفتم که عباس ما باهم عهد و 
پیمانی داشتیم و یادت باشد که آن دنیا دست 
من را هم بگیری و شفاعت من را بکنی. حالا 
هم هر زمان که به یاد آن صحنه می  افتم اشک 
از چشــمانم جاری می  شــود. ما محبت هایی 
نســبت به هم داشتیم که اینها را به تصویر و 
قلم نمی توان کشید.صداقت و درستی که آن 

زمان وجود داشت بی مثال بود.

دوستی با مرحوم ابوترابی
 از افتخارات من است

سید سقا در ادامه می  گوید: مرحوم ابوترابی 
هنگامی که به عنوان امام جماعت مسجد امام 
حسین)ع( به این مسجد آمد تا سال ها ارتباط 
بسیار نزدیکی با او داشتم. به طوری که به منزل 
ما می  آمد و هر بار ســه، چهار آزاده نیز همراه 
خود می  آورد و می  نشستند و حرف می  زدیم. 
همیشــه اگر آزاده ای دلش می  گرفت، سراغ 
ســید علی اکبر را می  گرفت و می  رفت مدتی 
با او می  گشــت و روحیه می  گرفت. من هر بار 
از ایشان تقاضا می  کردم و می  گفتم آزاده های 
ورامین دوست دارند شــما را ماقات کنند؛ 

ایشان هم قبول می  کرد.
ما آن قدر باهم رفت وآمد داشتیم که خانواده 
او من را می  شناختند. همسر و خانواده ایشان 
بسیار متواضع هســتند. هرسال از حرم امام 
خمینی تا مشــهد پیــاده می  رفت، عده ای از 
بســیجی ها هم با ایشــان همراه می  شدند، 
مرحوم ابوترابی هم می  گفت که من امکاناتی 
ندارم، از کسی هم کمک نگرفته ام کسانی که 
می  خواهند مرا همراهی کنند بدانند که مسیر 

بسیار طولانی و سخت است.
مرحوم ابوترابی به قدری با اخاص بود که 
یک بار از نهادهای مختلف از او دعوت کردند 
تا روحانی کاروان حج شود، روحانی ها می  دانند 
که همراه کاروان شدن سود زیادی دارد ولی 
ایشان هر ســه را رد کرد و نپذیرفت؛ اعتقاد 
داشت که خدا در این ماه زوار امام حسین)ع( 

را بیشتر از زوار خود دوست دارد.
نکتــه جالب این اســت که ایشــان هم 
می  دانســت، هم عمل می  کرد و بســیاری از 
کارهایش از روی اخاص بود. به هر شــهر و 
روستایی که می  رسید شعار می  داد »حسین 
حسین)ع( می  گیم می  ریم کربا، امام رضا شما 
هم بیا کربا«و آنچنان با اخاص می  گفت که 

به عمق جان انسان می  نشست.

برای مادیات هیچ ارزشی قائل نبود و بسیار 
متواضع بود، کنار مردم بر روی خاک و زمین 
می  نشست و با آنها صحبت می  کرد. وقتی برای 
خواندن دعای عرفه به مرز خسروی می  رفتیم ، 
بعد از نماز به سجده طولانی می  رفت و هنگامی 
که از روی خاک بلند می  شدیم خاک از سیل 
اشک های ایشان خیس شده بود. همیشه در 
همه کارهای خود باخدا معامله می  کرد، باخدا 
معامله کردن نیزدر دنیا و آخرت به سود ماست.

نگران جوانان هستم
سید سقا همچنین دغدغه این روزهای خود 
را این گونه شرح می  دهد: یکی از نگرانی های 
عمده من جوانان هســتند که متأســفانه آن 
شرایط و زمان انقاب و جنگ را درک نکردند 
و ارزش های انقاب را به چشــم خود ندیدند. 
متاسفانه نسل جوان نسبت به آن دوران و نسل 
انقاب و جنگ بی وفا شده اند، البته مسئولان 
هم بی تقصیر نیستند. وقتی مسئله فیش های 
حقوقی نجومی مطرح شــد، برخی آقازاده ها 
گفتند ما حق خودمان را از انقاب گرفتیم. اگر 
شما حق خود را گرفتید پس حق بسیجی ها، 
امثال شهید حســین)ع( فهمیده ها و جوانان 
جان بر کفی که خانواده های آنان آرزوی ازدواج 
آنان را داشتند چه می  شود؟ رزمنده ها به ویژه 
آزادگان به رهبری آزاده سیدعلی  اکبر ابوترابی 
خیلی سختی کشیدند. وقتی تصور می  کنیم 
که دو روز از خانواده دور باشــیم دلمان تنگ 
می  شود اما این آزادگان عزیز سالیان طولانی 

در اسارت به سر بردند.
مســئولین کشور بدانند که ما همه وجود 
خود را تقدیم اســام و انقاب کردیم، ما هر 
جا رفتیم دین خود را به اســام و انقاب ادا 
کردیم و حتی اعضای بدن خود را اهدا کردیم. 
اما هر جا که رفتیم از ما بابت هر چیزی پول 
 خواســتند. تمام ســهم من از انقاب همین 
کارت منزلت اســت که بابت آن هم مقداری 

پول هزینه کردم.
او درباره حضور در حج هم اظهار می  کند: 
قبل از رفتنم به جبهه بیش از 30 بار به مکه 
مشرف شــدم، هر بارهم فعال بودم و یک جا 
قرار نمی گرفتم، می  رفتم و در اوقات بیکاری 
پــای پله های زمزم و صف خانم ها را از آقایان 
را جدا می  کردم. در جده کمک آشــپز بودم و 
غذاهای دور ریز و اضافه را جمع می  کردم و به 
کارگرهای فیلیپینی می  دادم و آنها هم بسیار 
خوشحال می  شدند و تشــکر می  کردند.خدا 
ریشه آل ســعود را منقرض کند که با حادثه 

منا قلب تمام مسلمین را عزادارکرد.
 یک دستم اسلحه

 و دست دیگرم کوزه آب بود
وی بار دیگر به کار اصلی خود، یعنی سقایی 
بر می  گردد و می  گوید: از حدود 10 ســالگی 
به این کار عاقه مند شــدم، مردم روستای ما 
)ساروق( هنگام محرم به شیوه های مختلفی 
عــزاداری می  کردند. بعضی ســینه می  زدند، 
بعضی زنجیر می  زدند، عده ای نخل درســت 
می  کردند و با عبور از چهارراه ها از زیر نخل ها 
می  گذشتند، بعضی از بچه ها هم سقا می  شدند 
و لباس مخصوصی ســقایی می  پوشــیدند و 

شعارشــان هم این بود »عباس عمو جانم، ما 
لب بســته و عریانیم، آب نمی خواهیم برگرد 
به خانه« و ما این رســم را به تهران آوردیم و 
کوزه های مخصوص آب می  گرفتیم، بیشتر در 
میدان امام حســین)ع( و حضرت عبدالعظیم 

سقایی می  کردیم تا اینکه انقاب شد. 
در جبهه هم روی یک دوشــم اســلحه و 
روی دوش دیگــرم کــوزه آب بود، وقتی هم 
فرمانده ها متوجه شــدند که من سقا هستم، 
یــک وانت که روی آن تانکر آب بود را به بنده 
دادند و من ســنگر به ســنگر می  چرخیدم و 

آب رسانی می  کردم.
در زمــان جبهه و جنــگ هنگامی که به 
رزمنده ها آب می  دادم بعضی اوقات بچه ها آب 
از دست من نمی گرفتند چرا که به عشق امام 
حســین)ع( و یاران آن حضرت می  خواستند 
لب تشنه باشند و می  گفتند ارباب ما آقا امام 
حسین)ع( لب تشنه بود؛ ما هم می  خواهیم لب 
تشــنه جان بدهیم. وقتی این طور می  گفتند 

حالم دگرگون می  شد. 

نذرکرده ایم 
ازدست توآب بخوریم

او همچنین می  گوید: عشــق من سقایی 
کردن اســت و در جبهه لذت می  بردم از این 
که آب به دست کسی می  دهم که از کشور ما 
دفاع می  کند. تمام خاطرات خوب من مربوط 
به ســقایی کردن در جبهه هاســت. پس از 
دوران جنگ تا امروز هم سقایی را ادامه داده 
ام. برای من محل خاصی مطرح نیست هر کجا 
که پرچم اسام وامام حسین)ع( باشد عشقم 
اســت که پای آن پرچم سقایی کنم. شعارم 
هم این اســت که نه پولی است و نه مجانی، 
فقط صلواتی اســت. وقتی با آقای ابوترابی به 
مرز خســروی می  رفتیم و دعای عرفه را آنجا 
می  خواندیم بعضی از افراد می  آمدند و می  گفتند 
ســید جان ما نذر کرده ایم از دســت تو آب 
بخوریم. در پارک ولایت هم آقایی گفت سید 
جان من تشنه نیستم اما می  خواهم از دست 
تو آب بخورم. من به این ملت افتخار می  کنم 
و اینها را فقط توفیقی از سوی خداوند که به 

من عطا شده است.

 آرزوی سقایی
 در محضر رهبرم را دارم

از سید سقا درباره آرزوی برآورده نشده اش 
می  پرسیم که این گونه پاسخ می  دهد: من جان 
فدای رهبرم سید علی و خاک پای آقا هستم. 
تنها آرزوی من که تاکنون برآورده نشــده این 
اســت که یک روز با همین شــمایل ســقایی 
کاسه ای آب به دست رهبر عزیزم بدهم. امیدوارم 
خداوند توفیقی به بنده عطا کند که در راه حق، 

حقیقت و دفاع از اسام بتوانم قدمی بردارم.
در حال حاضر نیز هر ســال به راهیان نور 
می  روم و در آنجا نیز کار سقایی می  کنم، چند 
ســالی است که نوه ام را همراه خود می  برم تا 

راه سقایی را پس از من ادامه دهد.
گایه من از مسئولان کشور این است که 
به بچه های بســیجی و آزاده خیلی رسیدگی 
نمی کنند. این حق بچه های بسیجی، جانباز و 
آزاده نیست. همین آزادگان عزیز ما که بعد از 
سالیان سال برگشتند آیا نباید زندگی خوب 
داشته باشند؟ باید به آن مدیرانی که حرف از 
حق خود از ســفره انقاب می  زنند گفت؛ اگر 
شما حق دارید پس حق این بچه های رزمنده، 
جانباز و آزاده چه می  شــود؟ ما بسیجی های 
سراســر  میهن اســامی فقط با خدا معامله 

کردیم. 

گزارشی از حضور در میان رزمندگان لشگر فاطمیون در سوریه

افغانستانی یعنی غیرت، شجاعت، معرفت
 اسماعیل احمدی

همسایه بودیم، بیشتر وقت ها، اول صبح که از درب خانه به 
قصد مدرســه بیرون می زدم، در حالی که نان بربری به دست 
داشت،  با سرفه های  خشک و لبخندی روی لب ، توجهم را جلب 
می کرد،  همیشه از خودم می پرسیدم مگر می شود ، چهار فصل 
سال مریض باشی و لبخند روی لبانت بنشیند؟! آخر آن سال ها 
فکر می کردم،  دلیل ســرفه ها و  چهره بی رنگ و رویش سرما 
خوردگی است، همسایه مان را می گویم. روز ها،  ماه ها و سال ها 
ســپری شد، من بزرگتر شده بودم و او افتاده تر، این اواخر آثار 
پیری با جشنواره ای از چین و چروک روی صورتش نشسته و به 
نگاهش عمق بخشــیده بود، صرفه هایش هم با شدت بیشتری 
همچون خنجر دیواره گلو را می خراشید و حرف زدن را برایش 
ســخت تر می کرد، اما آن لبخند قدیمــی همچنان جزلاینفک 
چهره اش بود. لبخندی که از جان بلند می شد و لاجرم بر دل و 
جانت می نشست، از پدر شنیده بودم که شیمیایی شده و تمام 
مدت هشت ســال جنگ تحمیلی را در جبهه ها حضور داشته 
است و هر بار که نامه ای می نوشته و خبر از بازگشتش می داده،  

پدر و مادرش جلوی خانه  را آب پاشی می کردند و دل دل که 
زود تر فرزندشان خلوت کوچه را پر کند و با لباس های خاکی و 
کوله ای بر دوش، نگاه پدر و مادرغرق در شور شود. وقتی هم که 
می رسید، برایش اسپند دود می کردند و او هم در میان صدای 
صلوات همسایه ها، اول دستان مادر را از لای چادر گلدار سفید 
رنگی که بوی سجاده می داد، می بوسید و بعد هم شانه های پدر 
را که مانند ســنگری بود برای دلتنگی های گاه و بی گاهش؛ اما 
پس از پایان جنگ، چند سالی می شد که دیگر از پدر و مادر جز 
ردی از خاطره در نگاه مرد همسایه باقی نمانده بود و همسرش 
هم پس از ماه ها مبارزه با بیماری سرطان، در یکی از سرد ترین 

روز های دی ماه سال 92 او را با یک دنیا درد تنها گذاشته بود. 
از آن جایی هم که جانباز شیمیایی بود، دکتر ها به او گفته بودند، 
دیگر امکان فرزند دار شدن ندارد و به همین دلیل او ماند و حیاطی 
که محصور ساختمان های چند طبقه شده بود و دیگر پیچک کنار 
باغچه هم برگ نورسی نمی داد، البته هر سال به مناسبت هفته 
دفاع مقدس، بعضی از همرزمان قدیمیاش با گل و شیرینی به او 
سر می زدند و در میان آنها بعضا، مسئول رد بالایی هم به چشم 
می خورد،  اما این دیدار ها  محدود به همین ایام خاص بود، تا اینکه 
سال گذشته، نه به عنوان همسایه که در قامت یک روزنامه نگار، 
تصمیم گرفتم، مصاحبه ای با او ترتیب دهم تا در یکی از روزهای 

هفته دفاع مقدس، در رســانه ای منتشر شود، هنوز چند روزی 
وقت داشتم. در عصر یکی از روزهای نیمه دوم شهریور که تازه 
از سر کار برگشته بودم و سوال هایی که قرار بود در این مصاحبه 
بپرســم را در ذهنم حاجی می کردم، ناگهان شلوغی سر کوچه 
توجهم را جلب کرد، چند نفری با پیراهن مشکی، مشغول صحبت 
کردن با هم بودند و با سرعت به این طرف و آن طرف می رفتند، 
یکی دو نفر هم به درب خانه همسایه مان سیاه می زدند، شوکه 
شــده بودم و نگاه بی رمقم خیره مانده بود، حتی نمیخواستم 
به اشک جرات سرازیر شدن بدهم که ناگهان صدایی بغض آلود، 
من را به خودم آورد، اعامیه ها آماده شــد، بدون اینکه ســوالی 
بپرسم با ترسی که وجودم را پر کرده بود، به سراغ شخصی که 
اعامیه های لوله شــده را در دست داشت رفتم و یکی از آنها را 
گرفتم، وقتی به عکس اعامیه نگاه کردم، همسایه مان را دیدم 
که هنوز لبخند می زد، گویی مرگ هم نتوانسته بود لبخند را از 
او بگیرد. او بعد از بیســت وهفت سال به جمع رفقای شهیدش 

پیوسته بود.

شهیدی که به مرگ هم لبخند زد
 پوریا بهرادکیان


